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Abstract 
In reviewing the Quranic salvation, the first and most significant issue that every reader 
of the Quran faces is the abundance of verses in which words such as "salvation", 
"prosperity", "redemption", "happiness", etc. are mentioned, and the salvation of man is 
considered to be the main goal of the divine messengers. Ibn Sina, who deals with 
mysticism and Sufism in the final sections of the book Esharat wa Tanbihat (Signs and 
Punishments), says that mystics, with the help of their perfect souls and passing 
positions and degrees, and performing austerities with the aim of controlling Nafs 
Ammarah (inciting soul), have set foot in the holy world and have been drawn to subtle 
thoughts that are compatible with the sacred. Influenced by the Quran and mysticism, 
the scholars of intellectual sciences have explored and reflected the idea of salvation in 
their works. Ibn Sina scrupulously explains the terms of Sufism, the degrees of mystics 
and their characteristics, and he can be considered as a model for the scholars after him, 
such as Suhrawardi. Suhrawardi, who himself has deep mystical tendencies, has spoken 
of salvation everywhere in his relics. In this study, with a comprehensive and wide-
ranging view, the idea of salvation in the triad of Quran, mysticism and conclusive 
argument is examined and compared. With this approach and attitude that the heavenly 
saying, the mystery of knowledge and wisdom are inseparable, this article mentions the 
words of the philosophers about the mystics and shows that the Quranic, mystical and 
argumentative views about salvation are all in harmony. 
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 ]۲۴/۰۹/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۲۴/۱۱/۱۳۹۹[تاریخ دریافت:  

 چكيده
ه قرآن اي كه هر خوانندمسئله شناسي قرآني نخستين و چشمگيرتريندر بازجست نجات

، »فلاح«، »نجات«در آن واژگاني همچون  شود، فراواني آياتي است كهرو ميبا آن روبه
آوران الاهي نشان آويز پيامو ... بازآورد شده و رهايي انسان را جان» سعادت«، »فوز«

پردازد، صوف ميبه عرفان و ت هاي پاياني سينا كه در نمطدهد. ابنمي
دادن رياضات گويد عارفان به يمن نفوس كامل خود و طي مقامات و درجات و انجاممي

كردن نفس اماره، به عالم قدس گام نهاده و به سوي افكار لطيف و خواطر با هدف رام
اند. ارباب معقول با تأثيرپذيري از قرآن و عرفان، انديشه سازگار با امر قدسي كشيده شده

سينا موشكافانه اصطلاحات صوفيه، اند. ابني را در آثار خويش كاويده و بازتاب دادهرهاي
توان او را اسوه حكماي پس از كند و ميهاي ايشان را تقرير ميدرجات عارفان و ويژگي

هاي عميق عرفاني دارد، وي همچون سهروردي دانست. سهروردي نيز كه خود گرايش
ي رهايي سر داده است. در اين نوشتار با نگاهي فراگير و در جاياجاي يادگارهايش، آوا
ا شود. بسنجي ميگانه قرآن، عرفان و برهان بررسي و همپردامنه، انديشه رهايي در سه

اين رويكرد و نگرش كه گفته آسماني، رازآشنايي و فرزانگي از هم جدايي ندارند، سخنان 
ي، عرفاني و برهاني درباره رهايي هاي قرآنحكما در حق عارفان ياد شده و ديدگاه

 اند.داستان شدهآهنگ و همهم

 .رهايي، قرآن، عرفان، برهان، حكمت، لقاءاالله، خلاص: هاكليدواژه
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 ۲۷۳/ ندر قرآن، عرفان و برها ییرها یشهاند یو بازکاو جوییپی

 

 درآمد

 ١،»نجات«ای از جمله در قرآن کریم از آرمان فرجامین انســـان مؤمن، با واژگان چندگانه

توان همه آنها را یاد شده است، که می »االلهلقاء«و  ٥»رشد« ٤،»فلاح« ٣،»سـعادت « ٢،»فوز«

بررســی کرد. عارفان مســلمان ضــمن عمل به ظواهر قرآن  ٦»شــناســی قرآنینجات«ذیل 

اند ایشان را به کشف حقایق، اسرار، اشارات و لطایف قرآن کریم همواره از خدا خواسته

ارد جود دهایی وموفق بدارد. روشن است که در نگاه تأویلی و عرفانی نکات و برداشت

 ٧شود.ها دیده نمیها و رشتهکه در دیگر گرایش

از دریچه و دید گســـترده قرآن و عرفان، هدف از زندگی انســـان عبارت اســـت از 

ای از کمال، که فراتر از آن برای انسان وصـول به کمال نهایی و نجات بیشینه، یعنی نقطه 

ــت. قرآن مجیـد از این نقطـه اوج بـا واژگـان      ــور نیسـ » فلاح«(کـامیابی)،  » فوز«متصـ

ــتگـاری) و   ــعادت«(رسـ ــوفیان در (خوش» سـ ــت. از آنجا که صـ بختی) یاد کرده اسـ

اند، شـناسی عرفانی همواره از راه منتهی به خداوند و طریقت و مقصد سخن گفته نجات

های های قرآنی مشـهود است. با بررسی اجمالیِ سوره آشـکارا تأثیرپذیری ایشـان از آیه  

سبیل «، »سبیل االله«، »سواء السبیل«، »سبیل«واژگان و تعابیری همچون قرآنی، پرشـماری  

مشـهود اسـت. روشـن اسـت که سالکان کوی حق از این     » سـبیله «و » سـبلنا «، »الرشـد 

ر اند. تعابیاصـطلاح قرآنی (راه خدا) الهام گرفته و راه رهایی و رسیدن به حق را پیموده 

یز ن» صراط االله«، و »صراطک«، »صراطا سویا«، »سواء السراط«، »صراط مستقیم«، »صراط«

برگردانید و در نخستین سوره قرآن (فاتحة الکتاب) هدایت » شاهراه«توان آن را به که می

 به صراط مستقیم دعای هر مسلمان است، در قرآن بسیار به کار رفته است.

 هاي قرآني انديشه رهاييزمينه

ترین سرچشمه حق)، قرآن کریم سترگدر منازل سـیر و سـلوک (سـفر معنوی سـالکان     

عارفان بوده است. نمونه اعلای سیر معنوی به کوی حقیقت، معراج رسول گرامی (ص) 



  دومسال اول، شماره ، صرو فلسفه معا اتالهی/  ۲۷۴

اسـت که جامع صفات الاهی است. در آیات آغازین سوره نجم از نهایت قرب رسول و  

ــخن رفته، که این حقیقت، الهام   بخش و رویـارویی و دیـدار بدون میانجی او با خدا سـ

گشت و گذر خویش به سوی حق شق عارفان برای دیدار حق بوده است که در گلسرم

 رود.از جبرئیل نیز فراتر و بالاتر می

 )١٣تا  ١٠(آيات در قرآن در خور توجه است. در سوره صف » فلاح«با » نجات«پیوند 

ته سبه این رابطه اشاره شده و نتیجه نجات از عذاب الیم، فوز عظیم و پیروزی و فتح دان

ترین کلیدواژه این آیات است. های پیامبران و رسولان، نجات مهمشده است. در داستان

از آنجا که طالبان حق اندک، و بیشتر قوم کافرند، خداوند پیامبر و گروندگان اندک او را 

ــد و کافران را هلاک اند، رهایی میاز وضـــعیت دشـــواری که در آن گرفتار آمده بخشـ

بند زیبا و هماهنگی از آغاز و فرجام کارنامه رسولان عراء که ترجیعکند. در سـوره ش می

شود، در پایان داستان موسی، ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و سرانجام دیده می

 خورد.آخرین پیامبر، رهایی گروندگان و هلاکت کافران رقم می

خورد. در این ه چشم میب )٣٢(آيه گانه مراتب مردمان در سوره فاطر بندی سهدسـته  

ــته جای گرفته آیه میراث ــه دس ــمانی در س اند: گروهی از بندگان خدا بر داران کتاب آس

رو بودند (مقتصد)؛ و گروهی که خود سـتم کردند (ظالم لنفسـه)؛ برخی از ایشـان میانه   

ز همگان ها افضـل و فضـیلت بزرگ نصیبشان شد کسانی بودند که به اذن خدا در نیکی  

گانه سوره هبندی ســتادند و پیشـی گرفتند (سـابق بالخیرات باذن االله). این دسـته   پیش اف

در اوایل سـوره واقعه بیان شده که مردم   کند.فاطر با ازواج ثلاثه سـوره واقعه تطابق می 

 شوند: سابقون،در مقایسـه عاقبت امر و سـلوک طریق آخرت بر ســه دســته تقســیم می  

این ازواج ثلاثه را با اهل وصول  ر اصـحاب جنت و اصحاب نار. جامی د 

بهره گرفته اســت  کند. جامی در گزارش خویش از کتاب و ســلوک تطبیق می

 .)٦-٥: ١٣٨٦(جامي، 
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 که تأویل عرفانی و ذوقی میبدی در نوبت سـوم تفسـیر   

که بر راهگذار بهشت نهاده شده های با ریاضـت  های پرخطر و منزلآیات اسـت، به راه 

گوید همچنان که تقوا را مراتب است . سـپس می )٢/٤١: ١٣٧١(نك.: ميبدي، کند اشـاره می 

است، » رضوان اکبر«از جنة المأوی تا جنت عدن و بالاتر از آن  بهشت را درجات است،

آماج  گفتار بزرگان عرفان،. )٢/٤٢(همان: » غایت مقصـد بهشـتیان رضـوان اکبر است   «که 

 کند:خوبی ترسیم میانگیز عارف را بهدل

نعمت. مزدوران از اند، و عارفان در طلب راز وليمزدوران در طلب ناز و نعمت

ــرويه حق االله غير او خواهند، و عارفان خود االله خواهند. احمد بن تعالي را خض

» بنينه يطليا احمد! كل الناس يطلبون منّي الا ابا يزيد فا«بـه خواب ديـد، گفتا:   

 .)٢/٢٣٨(همان: 

ــیر آیات   ــوم تفس ــخن   ۶۷میبدی در نوبت س ــوره زخرف از دو خطاب س به بعد س

ــدیقان و نزدیکان. وی تعبیر    می یطاف «گویـد: خطـاب بـا عامه مؤمنان، و خطاب با صـ

ــحـاف من ذهب و اکواب  ــیب زاهدان و عابدان می» علیهم بصـ داند که در طول را نصـ

مجاهدت بر وفق شریعت و روزگار به گرسنگی و تشنگی  زندگی به طاعت و عبادت و

یر گردانند. اما تعبهای زرین بر سر ایشان میبه سـر آوردند و لاجرم فردا در بهشت پیاله 

ا بودند داند که ترا نصیب عارفان و مشتاقان می» و فیها ما تشـتهیه الانفس و تلذ الاعین «

مزدوران [که «. به بیان دیگر، )٩٠-٩/٨٩: (هماندر آرزوی دیدار جلال و جمال حق بودند 

خدای را بر بیم و طمع پرسـتند] در بند پاداش مانده و دل در غم خلد بسته، قومی او را  

» اند دل با مهر او داده و در آرزوی دیدار وی ســوختهبه مهر و محبت پرســتند، عارفان

تمنّای عارف  . دیدار حضـــرت حق و ســـلامی از جانب ربّ رحیم آرزو و)٩/٩٠(همان: 

به آن » و رضوان من االله اکبر«با تعبیر،  ۷۲اسـت. این همان اسـت که در سـوره توبه آیه    

 .)٨/٢٥٠(نك.: همان: اشاره شده است 

 



  دومسال اول، شماره ، صرو فلسفه معا اتالهی/  ۲۷۶

اســت که گرچه در قرآن کریم به کار نرفته، » خلاص«، »رهایی«معنای از واژگان هم

ارها ب») مخلِصین«و » صینمخلَ(«برای حق » شـدگان خالص«و » یافتگانخلاص«اما تعبیر 

است که ابلیس را بر » مخلصَـین «به کار رفته اسـت. اوج نجات، فلاح و قرب حق برای  

تواند آنها را اغوا کند. این واژه در ادب عرفانی نیز ایشـان تسـلطی نیسـت و شیطان نمی   

و  همتأثر از قرآن کریم به کار رفته و مولانا صـوفیه اصیل را که از خویشتن خلاصی یافت 

 نامند:می» مخلَصین«اند از خود خالص شده

 دیق راــد زنـــد کنـــاعتی زاهـــس  ق را        ــدیـــد صـــافر کنـــاعتی کـــس

 گردد او تمامــص نــا ز خود خالــد ز دام         تـلِص در خطر باشـــک مخـــزان

 و در امان ایزد استــــــد کــآن ره     د است    ـزانک در راه است و رهزن بی ح

 ت او مقنص استـگرفته اسـص است         مرغ را نـلِـص نگشت او مخـــآینه خال

 ت و برد دستــن رفــام امــــدر مق       چون که مخلَص گشت مخلِص باز رست 

 چون که بنده نیست شد، سلطان شدی     مه برهان شدی   ـتی، هـود رســچون ز خ

 )٢٤١فتر دوم: ، د١٣٧٩(مولوي، 

ــتی  در این ابیـات مولانـا می   ــان مخلِص تا وقتی از وجود موهوم و هسـ گویـد انسـ

اش خالص نشـود، در خطر دام الاهی است. زیرا مخلصِ هنوز در راه است و به  مجازی

شمارند و فقط کسانی که در پناه خدا باشند، از رهایی مقصـد نرسـیده، و راهزنان نیز بی  

مین که مخلِص به مخلَص تبدیل شــود، از قید و بســت خودبینی شــوند. هبرخوردار می

 .)٣٤٠: ١٣٧٣(نك.: زماني، رسد رهد و به مقام امن و رستگاری میمی

 پذيري سنايي، عطار و مولانا از قرآن در انديشه رهايينشان

استناد ارباب معرفت به آیات قرآنی در آثارشان مشهود است. هنگامی که خواننده مثنوی 

گشاید، افزون بر اشارات و لطایف قرآنی، با انبوهی ای از این کتاب که میر صـفحه در ه

تواند دلدادگی مولانا و دیگر عارفان مسلمان را شود، نمیاز عبارات قرآنی نیز مواجه می



 ۲۷۷/ ندر قرآن، عرفان و برها ییرها یشهاند یو بازکاو جوییپی

 

 ترین منبع صوفیه بوده است:به قرآن انکار کند. در زمینه اندیشه رهایی نیز قرآن مهم

 که فرمودت رسن بازی ز راه دیو نفسانی؟      تا ز چاه تن برون آیی رسََن دادت ز قرآن

 (سنايي، ١٣٨٩: ٣٥٠)

ــتناد به آیه  ــموا بحبل االله جمیعاً«اس ــنایی و مولانا، ناظر به نقش » واعتص در کلام س

در اشعاری  رهاند. سنایی در بخش قرآن اسـت، که عاشقان را از ممات می رهایی

کند. انسان همچون تشبیه می» رسن«را به » نور قرآن«، بارها »قرآن ذکر هدایت«با عنوان 

یوسـف در بن چاه درمانده اسـت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار باید به ریسمان   

 ٨.)١٧٩-١٧٨: ١٣٦٨(نك.: همو، قرآن چنگ در زند 

ه بافزون بر اسـتشـهاد به نمای قرآن، نگاهی به جایگاه برجسته تأویل نزد صوفیه نیز   

ــتر زمینه کمک می ــنگری بیشـ ر آثار و دیگ و  کند. زمینه فکر و بیان روشـ

ــاهد اهتمام    ــوص قرآن، ش ــت و در خص عرفانی بیش از هر چیز متأثر از قرآن کریم اس

جدی ایشـان به تلاوت و ختم و تدبر در معانی و اشارات قرآن هستیم. سنایی بارها در  

(نك.: شفيعي كدكني، ات و هدایت توصـیف کرده اســت  قرآن را کتاب نج و  

١٨٠: ١٣٧٦(. 

کوب در خصوص مولانا، کثرت و تنوع اشارات و معانی قرآنی در شعر وی را زرین

ــبت می ــوب یا ۱دهد: به چهار عامل نس ــوفه، مبادی و تعالیم خود را به قرآن منس . متص

ولوی به حرفه وعظ و تذکیر . سـابقه اشتغال شخصی و خانوادگی م ۲اند؛ کردهمربوط می

. اشــتغال مولانا به تدریس فقه و عقاید و ۳خوانی اســت؛ دانی و قرآناش قرآنکه لازمه

. اسـتغراق تام و عشق  ۴کرده اسـت؛  الاهیات که تبحر در اسـرار آیات را بر وی الزام می 

آن رخالص گوینده مثنوی به کلام الاهی و تدبر و اســـتغراق مســـتمر مولانا در لطایف ق

ــکار قرآن در لغات، تعبیرات، معانی و افکار )٣٤٣-١/٣٤١: ١٣٦٦كوب، (نك.: زرين . تأثیر آش

توان مثنوی و اشـتمال آن بر معانی و لطایف قرآنی تا بدان پایه است که این کتاب را می 

تفسـیری لطیف و دقیق از قرآن کریم دانسـت، تفسـیری عرفانی و صوفیانه که علاوه بر    
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ت و تفسـیر ظاهری و لفظی، متضمن اشارات و تأویلات صوفیه و حقایق  توجه به عبارا

عرفانی هم هست. استفاده مولانا از امثال و حکایات فراوان و تمثیلات گوناگون، آن هم 

با کلام بســیار روان و ســاده و درآمیختن مطالب غامض عرفانی با آیات قرآن و احادیث 

گر، یکی از کارهای شگفت مولانا استفاده دلیل دیگر موفقیت مولانا اسـت. از سـوی دی  

دهد. هنرمندانه از آیاتی است که با تأویل ظریف و لطیف خود آنها را به رهایی پیوند می

هســتند، این اســت که » راســخون در علم«های اولیای کامل که مصــداق یکی از ویژگی

 نند.اینان با نفی خودی و رهایی از هوا قادر به درک مراد قرآن و تأویل آ

 وسـدر هـــسی کآتش زدست انــوز ک رآن پرس و بســـرآن ز قـــعنی قـــم

 (مولوي، ١٣٧٩، دفتر پنجم: ٨٠٠)

، آن را حال عارف از )١٧(انفال: » و مـا رمیـت اذ رمیـت و لکن االله رمی   «در ذکر آیـه  

یابد که فعلش نه از خود است؛ از حق است و خودی او در میان ای میگشـته خود فانی

ــت ن ــتری من المؤمنین «. همچنین، در تأویل آیه )١/٣٥٤: ١٣٦٦كوب، (زرينیسـ ان االله اشـ

کردن حق را اشــارت به آن پاداش روحانی ، این خریداری)١١١(توبه: » انفســهم و اموالهم

رسد. فضل حق کوزه هستی محدود ما را در گشـته می یابد که به عارف از خود فانیمی

کند که جهاد با نفس ما سـتی که خاص او اسـت آنگاه قبول می  پایان همقابل دریاهای بی

را از هستی محدود خویش فانی کرده باشد. آنچه حق خریدار آن است، همین فنا است. 

گوید آنچه حق خریدار آن است علم تحقیقی است؛ رو در جای دیگر مولانا میاز همین

ودبینی است و با وجود آن و علم تقلیدی را که مانع از خود رهاشـدن و موجب مزید خ 

نیل به فنا برای سـالک غیرممکن اسـت، خریدار نیسـت. در واقع، تا هنگامی که ســالک    

خود رهایی نیابد هوای خویش را، به تعبیر قرآن، الاه خویش » خودی«کلی از جاذبه بـه 

ــازد می ــالحات. «)٣٥٥(نك.: همان: س را حقیقت وجود  )٧٦؛ مريم: ٤٦(كهف: » الباقیات الص

اند اند و در هستی حق باقی گشتهاند از خوف جستهداند که چون از خود رسـته اولیا می

 ٩.)٣٥٨(همان: 
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ــتان بازرگان و طوطی، به نقش نجات ــی در دفتر اول، پیش از درآمدن به داسـ بخشـ

 کند.های قرآنی اشاره میپیام

 اــبریــــاک کــحر پــــاهیان بــم     ا           ـــهای انبیالــت قرآن حــهس

 رــده گیـــــا را دیـــا و اولیـــانبی     ای قرآن پذیر          هــخوانی و نــور ب

 د در قفصــگ آیـانت تنــرغ جــم      ص         ـورپذیرایی، چو برخوانی قص

 ن از نادانی استــجوید رستـن یــم      رغ کو اندر قفص زندانی است         ـم

 دــانتهــایســـــر شـبـــیای رهــاند              انبها رستهز قفصـایی کــهروح

 و را این است اینـــن تــد ز دین              که ره رستـــان آیـــاز برون آوازش

 دین رستیم زین تنگین قفص              جز که این ره نیست چاره این قفصـما ب

 )٩٨، دفتر اول: ١٣٧٩(مولوي، 

ید گوخواند، سخن می، از منتقدانی که آنها را طعانه و خربط میدر دفتر سـوم  

را ســخنی پســت و خالی از ذکر بحث و اســرار بلند و صــرفاً قصــه پیمبر و   که 

ر آن د» از مقـامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا «پنـدارنـد   داننـد، و می پیروی می

ــت. وی این منتقد کند که آنها نیز درباره قرآن ان را به کافران مکه همانند میخبری نیسـ

گفتند. این ناخستویان، فقط نما و بیرون مثنوی های ناروا میکریم سـخنان باطل و گمان 

اند و بدون آنکه پوسته و عبارات قرآن و مثنوی را هم فهم کنند، از باطن و قرآن را دیده

ــرفهمان، از بیان غزنوی نیز خبرند. مولانبس قاهر و عظیمش نیز بی ا برای نقد این قاصـ

 .)٥٠٠(نك.: همان، دفتر سوم: گیرد کمک می

شدن یوسف در زندان مصر داستان در چاه افکندن یوسف به دست برادران و زندانی

های دلپذیر و شـیوایی را از شاعران عارف در زمینه رهایی آفریده است. عطار  نیز درونه

 گوید:همین معنا میای شیوا در در قصیده

 به مصر عالم جان شو، که مرد عالم جانی الا ای یوسف قدسی، برآی از چاه ظلمانی    

 )٧٥: ١٣٦٢(عطار،  
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 )٨٨(قصص: » کل شـیء هالک الا وجهه «مولانا، در تقریر اندیشـه رهایی، بارها به آیه  

ء کل شی«سیر آمده اسـت که روزی مولانا در تف  اسـتناد کرده اسـت. در   

ــخن حقمعنایی غریب بیان می» هالک الا وجهه تعالی مدح خود و تفاخر بر کرد که سـ

ن کلی در مکند که بهام و شــما فانی؛ بلکه دعوت رحمت میبندگان نیســت که من باقی

ــوید؛ چنانک وجود قطره در دریا تا در وجه کریم ما که الا وجهه باقی و  ــتهلک شـ مسـ

 .)٥٠٤-١/٥٠٣: ٣٨٥١(افلاكي، ابدی شوید 

مولانا با نگرشـی قرآنی مراحل تکامل و رشـد انسان تا رسیدن به رهایی مطلق را در   

 سروده است: دفتر سوم 

 یوان برزدمـــردم به حــما مـــردم و نامی شدم                وز نــمادی مـــــاز ج

 رسم کی ز مردن کم شدم؟دم                 پس چه تـــیوانی و آدم شـــردم از حــم

 لائک پر و سرــرآرم از مـــا بـــشر                  تــرم از بـمیــگر بـــله دیــحم

 ههــالک الا وجـــیء هـــل شــستن ز جو                 کـــایدم جـوز ملک هم ب

 ید آن شومم ناـدر وهـــچه انـــان شوم                  آنـــلک قربــگر از مــبار دی

 ه راجعونـــا الیـــدم که انـــنون                  گویــپس عدم گردم عدم چون ارغ

 )٤٨٧، دفتر سوم: ١٣٧٩(مولوي، 

 انديشه رهايي نزد حكما

یر و های سها و زمینهسـینا و بازنمایی و روشنگری پایه های عرفانی ابنبررسـی اندیشـه  

ه فیلســوفی اســتدلالی اســت، یکی از پیشــروان ســلوک عرفانی در آثارش، او را با آن ک

سینا در آغاز نمط نهم (فی مقامات دهد. ابناندیشـه رهایی در عرفان خراسـان نشـان می   

ــت که از متاع دنیا و  کند:العارفین) زاهد، عابد و عارف را تعریف می ــی اسـ زاهد کسـ

 های آن اعراض کرده است.طیبات و خوشی

تر از واجب عبادات، همچون نماز و روزه و مانند ونعابد کسی است که بر انجام فز

 آن، مواظبت دارد.
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آن کسـی که فکر خود را متوجه عالم قدس کرده است تا نور حق پیوسته بر باطنش  

 ).۵۹-۵۵: ۱۳۸۸زاده آملی، شود (نک.: حسننامیده می» عارف«بتابد 

د که گاه این ســـه عنوان افزایســـینا این نکته را نیز میدر بیان احوال طالبان حق، ابن

شوند. اما زهد (زهد، عبادت و عرفان) در برخی اشـخاص با یکدیگر ترکیب و جمع می 

ــان نیســت. زیرا زهدورزی و عبادت غیرعارف برای   و عبادت عارف با غیرعارف یکس

ــت که او را از   ــت، اما زهد عارف تنزه از چیزهایی اس ــب پاداش و نوعی معامله اس کس

دارد. عارف عبادت احرار را پیشه خویش مشاهده جمال حق باز میحق و اسـتغراق در  

ــت خدا را عبادت نمی می ــوق بهشـ (نك: کند کنـد و برای ترس از آتش دوزخ یا به شـ

خواهد نه برای چیز . عارف، ذات حق را برای خود ذات حق می)٤٤١-٤٤٠: ١٣٨٨سينا، ابن

ف در عبادات و ریاضاتش در دیگر. تعبد و عبادت عارف فقط برای حق اسـت. اگر عار 

اش کند که دارای نفس مطمئنه گردد پی آن است که قوای دون عقل را مسخر قوه عاقله

ــمکش و هیجان قوا مقاومت کند و آنها را رام خویش گرداند تا  تا در برابر غوغا و کشـ

ــت و همه اینها نزد    ــد، این هم در طول طلب حق اس ــوده به حقیقت برس ــرآس بتواند س

زاده سن(حیقیت دارد تا به معبود و مقصودش، که قربة الی االله است، دست یابد عارف طر

گوید ســیر و ســلوکی که با اراده و ســینا می. ابن، با تصــرف و تلخيص)١٠٣-٩٧: ١٣٨٨آملي، 

هایی از اطلاع و مشاهده نور حق برایش شود خلسهریاضـت آغاز شده است موجب می 

به جناب حق، این مکاشفات و مشاهدات برای  شـدن اتصـال  حاصـل شـود که با افزون  

ای که همواره با او اسـت و هر گاه بخواهد به آستان حق  شـود، به گونه عارف پایدار می

گردد. ها و مراقبات به حق واصل میشـود؛ و سـرانجام، در پایان این ریاضت  متصـل می 

ــت و فقط جناب قدس راخود و بیدر اینجا عارف از خود هم بی نگرد و به می خبر اس

گوید که عرفان سینا آشکارا می. ابن)٤٥٢- ١/٤٣٩: ١٣٨٨سينا، (نك.: ابنرسـد  وصـول تام می 

هدف نیسـت و هر کس عرفان را برای عرفان برگزیند، به دومی قائل شــده اســت، بلکه  

 .)١/٤٥٤(همان: ای برای معرفت حق است عرفان وسیله
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 نسبت خوشي با رهايي

بختی اســت. در سـینا در بیان شــادمانی و نیک ابن نمط هشـتم کتاب  

های حیوانی ها را به ســه دسته لذتسـینا لذات و خوشـی  فصـل نخسـت این نمط، ابن  

کند. نخست لذات های عقلی تقسـیم می های باطنی و لذتهای ظاهری)، لذت(خوشـی 

تر املمراتب کقلی بهدهد و سپس بیان اینکه لذات عباطنی را بر لذات حسـی برتری می 

ــت: کامه  ــت. مزیت و رجحان لذت عقلی از چند جهت اس ــی تغییرپذیر و اس های حس

غیرثابت اسـت، و محصور و معدود است، اما لذات عقلی ثابت، تغییرناپذیر، نامحدود و  

نامتناهی اسـت. لذات حسـی به ظواهر اشیا است اما لذات عقلی به کنه معقولات و اشیا   

 .)٤٢٥-١/٤١٣ان: (همتعلق دارد 

دهد. وقتی معقولات، کمالات ســینا مســئله خوشــی را با رهایی انســان پیوند می ابن

نفس آدمی هسـتند، پس چرا نفس به حصـول آن کمالات اشـتیاق ندارد و آیا از حصول    

دهد که تا وقتی نفس به بدن تعلق دارد، سینا پاسخ میبرد؟ ابنضـد کمال خود رنج نمی 

ــواغل و م  ــبب ش ــتگی نفس به وانع این حالت را درک نمیبه س کند. البته در حال وابس

منغمســون در تأمل جبروت و «بدن، لذت تعقلی مفقود و بی اثر نیســت. به ســخن وی، 

اند و از شــواغل و موانع مادی ، که در دریای جبروت غرق شــده»معرضــون از شــواغل

کـه بـا بدن پیوند دارند.    برنـد، در حـالی  انـد، از این لـذت بهره بزرگی می  اعراض کرده

حصول این لذت برای عرفا به زمان بعد از مرگ اختصاص ندارد، و با اینکه نفس عارف 

بر خشود که از همه چیز بیبه بدن تعلق دارد، گاهی چنان در جبروت الاهی مستغرق می

 .)٤٣١-١/٤٣٠(همان: گردد می

را به چهار گروه در گزارش مراتب گوناگون شقاوت، دارندگان رذیلت نقصان 

. ابلهان: نفوسی که به واسطه فقدان معرفت به کمالات، خالی ۱تقسیم کرده است: 

تر از از شــوق اســت و از این عذاب دورند. ابلهی به رســتگاری و خلاص نزدیک

. معرضین؛ که این ۴. مهملین؛ و ۳. جاحدین؛ ۲دانایی ناتمام (فطانه بتراء) اسـت؛  



 ۲۸۳/ ندر قرآن، عرفان و برها ییرها یشهاند یو بازکاو جوییپی

 

لت نقصان و دانایی ناتمام، معذب خواهند بود. حال سـه گروه آخر به واسطه رذی 

مراتب بدتر از حال معرضــین و مهملین اســت و عذابشــان پیوســته و جاحدین به

همیشـگی اسـت، در صـورتی که عذاب دو گروه معرضــین و مهملین گســسته و    

 منقطع است.

علایق  اند، ازاما عارفان پارســا که در عقل نظری و عقل عملی به مرتبه کمال رســیده

اند. ایشان به سبب دوری از گرفتاری و بستگی مادی و گرایش به جسـمانی برهنه شـده  

ــعادت باقی و به عالی ترین لذت (لذت تعقلی) عالم قدس و جهان مجرد از ماده، به سـ

 .)٤٣٠-١/٤٢٨(همان:  اندرسیده

 هاي رمزيانديشه رهايي در داستان

های مهم اندیشه رهایی است، که در ادبیات سـینا نیز از سرچشمه های رمزی ابنداسـتان 

 ١٠تصوف بسیار تأثیرگذار بوده است.

المقدس (رمز عقل فعال) راهنمای سینا داستان پیری از بیتابن یقظان رساله حی بن

سالک راه معرفت (نویسنده رساله) است که رهرو به راهنمایی و رهنمونی او ضمن سیر 

طع یابد. بر قه را به صــورت عجایبی شــگرف ممثل میدر آفاق عالم، حقایق مابعدالطبیع

کند تا به یابد و عالم ماده و معنا را طی میمنازل راه و عبور از مضـایق دشوار قدرت می 

 یابد.جناب حق راه می

داستانی است رمزی و سمبلیک از گرفتاری روح در دام تن و تلاش و  

شـیمن اصـلی. او در این داستان که به شیوه اول   تکاپوی او برای رهایی و بازگشـت به ن 

 آیند،گوید که روزی صیادان به صحرا میشـخص پرداخته شـده است، از این سخن می  

اند به دام پاشــند و او همراه با مرغان دیگری که در پرواز بودهگســترند و دانه میدام می

ــشآنها درمی ــت برای رهایی خویش کوش کم به دام و دانه ا کمکنند، امها میافتند. نخس

ــین خویش را از یاد میخو می یرند تا پذبرند و تنگی قفس را میگیرند و یار و دیار پیش

ــر و پر از دام بیرون کردهآنکه روزی برخی از یاران را می اند و آهنگ پریدن بیند که سـ
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ــین و یار و دیار دیرین خود را به یاد    آورد، میدارنـد. بـا دیدن آنها روزگار آزادی پیشـ

جوید و همراه آنان و به یاری آنان راه درازی را گریـد، از آن مرغـان یاری می  زارزار می

گذارد و ســرانجام با شـادی و ســرور به حضــور  ها را پشـت ســر می نوردد، خطرگاهمی

 .)٢٢٣: ١٣٨٣(نك.: راستگو، یابد پادشاه مرغان بار می

شـهور از سهروردی است، متأثر از باب  اش بنا بر مسـینا، که ترجمه ابن 

ســینا، احوال نفس را در اســت که مثل قصــیده عینیه ابن  الحمامة المطوقة 

 کند و منشـأ الهام امام ابوحامد غزالی در  مراتب نزول و صـعودش تمثیل می 

های علوی گرفتار رسد. در ادب عرفانی، مرغان اسیر در دام، رمزی از جاننیز به نظر می

ســینا از تعلق نفس ناطقه به بدن با زبان رمزی طیر (در رســالة الطیر) و اند. ابندر دام تن

اند که با آموزش حکیمان» مرغان«گوید. مراد از (در قصـــیده عینیه) ســـخن می ١١ورقاء

 دهند.حکمت، نفس را از قفس تن رهایی می

ی وتری دانسته که به ناخواست از جهان، جان را کب»قصیده نفیس نفسیه«سـینا در  ابن

ــیمن نو را ناخوش   ــت و هرچند در آغاز، این نشـ فرازین بـه دامی فرودین درافتاده اسـ

کم بدان چنان خو گرفته که نشیمن پیشین و یار و دیار دیرین را از یاد برده داشته، کممی

اند از دام برهد و به یار تواست؛ اما هر گاه آن روز و روزگار را به یاد آورد، از اینکه نمی

دهد تا وقتی که رهایی از دام حاصل گردد، آنگاه بر بلندای ها سـر می و دیار برسـد، ناله 

 .)٢٢١(همان: وصال سرود شادی سر دهد 

ــینـا در میـان عـارفـان و حکیمان رواج و روایی     پنـداری جـان پس از ابن  پرنـده  سـ

سـینا سیر و سفر صعودی روح تا رسیدن به  ای یافت. آنها نیز با الهام از آثار ابنگسـترده 

ــیمن ملکوت و رهــایی از زنــدان دنیــا و دام تن را تبیین کردنــد. برادران غزالی،  نشـ

ــابوری و مولانا از ابن  ــرانجام عطار نیش ــیرازی، و س ــهروردی، روزبهان ش ــینا تأثیر س س

 اند.پذیرفته
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 انديشه رهايي در مكتب سهروردي

 نویسد:ت اشراقی میسید حسین نصر در تبیین حکم

اي است از دار وجود كه به كمك آن حكمت اشـراقي سـهروردي حامل نقشـه   

تواند به غريب عالم غربت غربيه، كه همان جهان ماده و كون و فسـاد است، مي 

مشرق عالم وجود، كه در عين حال جهان اشراق يا عالم ملكوت است، راه يابد 

 .)٣/٣٤: ١٣٣١(سهروردي، رهايي يابد و از زندان تيرگي جسم و شهوات نفساني 

 گوید:  در شرح حال استادش می شهرزوری در 

ــلاً نظر همـت جانب دنيا       ــت و اصـ ــيخ بزرگوار نهـايـت تجريـد داشـ اين شـ

گماشت ... وي به نهايت مقام اخوان التجريد رسيده بود. و ايشان را مقامي نمي

 ــ ــت كـه در آن مقام قادرند بر ايجاد هر صـ ورتي كه خواهند و به اين مقام اسـ

رسـيده بودند بايزيد بسطامي و منصور حلاج و غير ايشان از آن برادران تجريد  

 . )٢٧-٣/٢٦(همان: 

ــهروردی در  ــوع  س ــتردهرا به گونه موض ر تای گس

ر (رمز و نماد پرورانیده اسـت. سـفر مسـافر معنوی رساله غربت غربیه از دیار ماوراءالنه   

عالم علوی) به سوی بلاد مغرب، یعنی عالم هیولا، است، که نسبتش با عالم علوی لبس 

تاریکی اسـت. این سفر که به قصد صید گروهی از مرغان ساحل دریای سبز انجام شد،  

(نك.: همان: ناگهان درافتادن ایشـان را در شـهر سـتمگران (این عالم، دنیا) در پی داشت    

٢٩٧-٢/٢٧٣(. 

که سرتاسر رمز و رازهای زیبایی درباره رهایی سالک به تصویر ، 

 ای با متن آمیخته شده،کشد و در جایاجای این داستان آیات قرآنی به شکل هنرمندانهمی

 شود:اش نزدیک میهای پایانیدر هنگام ملاقات رهرو با پیر بزرگ به بخش

زندان قيروان شــكايت كردم. مرا گفت نيكو  پس زماني بگريســتم، و نزد او از

رســتي؛ اما ناگزير به زندان غربي بازخواهي گشــت، و هنوز همه بند را از خود 
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اي ... اين بار تو را بازگشـــتن به دنيا ضـــروري اســـت، و لكن تو را برنيفكنده

ــارت مي دهم به دو چيز: يكي آنكه، چون اكنون به زندان بازگردي، ممكن بشـ

ربار به ما بازرســي و به بهشــت ما بازگردي؛ دوم آنكه، به آخر  اســت كه ديگ

(همان: بازگردي و خلاص يابي و آن شهرهاي غريب و غربي را جمله رها كني 

٢٩٥-٢/٢٩٣(. 

انگیزی برای دوســتی آن وطن و تب و تاب در شــوق ســهروردی در 

 نویسد:داشتن برای بازگشت بدان می

ــنایی توحید یاری کناد، بدانید که فایده ای برادران تجرید، ک ه خدایتان با روشـ

تجرید، سـرعت بازگشـت به وطن اصـلی و پیوند با عالم علوی است و سخن    

ــلّی االله علیه و آله) که فرمود:  ــارت به »حب الوطن من الایمان«پیامبر (صـ ، اشـ

 عییا ایتها النفس المطمئنة ارج«همین معنا اســت. نیز ســخن خداوند که فرمود: 

از همین معنا حکایت دارد؛ زیرا برای بازگشــت و » الی ربک راضــیة مرضــیة 

رجوع به یک جا از حضـور پیشـین در آنجا گزیری نیست. به کسی که مصر را   

 .)٣/٤٦٢(همان:  گویند به مصر بازگردندیده و در آنجا نبوده که نمی

 مسئله فناي عارفان در نظر سهروردي

ــهروردی، همچون  ــینا، اتحاد عاقل و معقولابناز آنجا که سـ و اتحاد نفس با عقل  ١٢سـ

از مسئله اتحاد و فنا در آثار اهل معرفت به  ١٣کند،شمرد و آن را نقد میفعال را محال می

ــال و اتحاد عقلی تعبیر می کند. یعنی نفس چنان به عقل فعال عشــق بورزد و به آن اتص

ــود و مفتو علاقه ــود که تمام فکرش عقل فعال ش ای که گمان ن آن گردد، به گونهمند ش

؛ پنداردکند حقیقتش همان عقل فعال اسـت و اشاره به خود را اشاره به عقل فعال می می

این پندار از شــدت عشــق وی نشــئت گرفته اســت، اما در حقیقت، دوگانگی و غیریت 

 برقرار است.
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ــان پاک و طاهر در انوار قاهره، به    ــتغراق انسـ ــهروردی حقیقـت فنـا را اسـ ویژه سـ

ــوق و  تعالی، معرفی میحق ــالک در حیات دنیوی چنان به انوار قاهره ش ــان س کند. انس

گیرد. در نتیجه، در انوار، کند که همه وجودش را جذبه این انوار فرا میمحبـت پیـدا می  

ــود و به چیز دیگری توجه نمیویژه نورالانوار، محو میو بـه  کند. بنابراین، از انوار و شـ

ــتند، نه آنکه نفس از بین رفته و  کند. ولی واقعاً آنها دوتعبیر می» نم«مبـادی به   تا هسـ

معدوم شـده باشد. پس فنا و اتحاد به معنای انعدام نیست، بلکه به معنای استغراق است  

سهروردی با تمثیلی زیبا وصول ماه به  .)٣٢٥-٣٢٣: ١٣٨٩پناه، (يزداندر عین دو شیء بودن 

کند، که یادآور گفتار عارفان در هنگام رهایی تعبیر می» الشمس انا«خورشـید را با ندای  

در این تمثیل زیبا سهروردی فنای عارف در نور حق  .)٣/٤٦٥: ١٣٣١(نك.: سهروردي، است 

و ابوسعید هنگامی که  ١٤را به تصویر کشیده است. عارفانی چون بایزید، حلاج، خرقانی

 بر زبانشان جاری شد.» انا الحق«فریاد سراسر وجودشان را رنگ و نور خدایی دیدند، 

 کند:اند به پنج دسته تقسیم می، کسانی را که به علم شهودی رسیدهدر 

. ٣گویند؛ می» لا هو الاّ هو«. آنان که بالاترند و ٢گوینـد؛  می» لا الـه الا االله «. آنهـا کـه   ١

. آنان که به اتحاد کامل ٥؛ »انا لا انـا الاّ «. گوینـدگـان   ٤؛ »لا انـت الـاّ انـت   «گوینـدگـان   

ــیده ــیء هالک الاّ وجهه«گویند اند و میرس ــر، ٣٢٦-٣/٣٢٥(نك.: همان: » کلُّ ش ، ١٣٩٣؛ نص

واژه  .)١٢-١١، ص١٧٥٨خانه ملي طهران، نســخه خطي شــماره  بازآورده از: صــفير ســيمرغ، كتاب 

در مباحث نیز در ادبیات ســهروردی اهمیت بســیار دارد. در حکمت اشــراق، » خلاص«

 ١٥دارد.» در بیان خلاص انوار طاهره به عالم نور«معادشناسی و تبیین نجات، فصلی 

 سنجش رهايي و تناسخ

شدن به مقام فنای در مکاتب هندی، غایت و آماج رهرو در سـیر و سـلوک عرفانی نائل  

رود و انسان با خدا فی االله (مکتی) اسـت که در آن مقام تمام تشـخصات فرد از بین می  

گردد. در ای در اقیانوس وجود لایزال پرماتما فانی میشــود و آتما همچون قطرهیکی می

با  شدن روح انسانحالی که در تعالیم اسـلامی به جای از بین رفتن تشخص فرد و یکی 



  دومسال اول، شماره ، صرو فلسفه معا اتالهی/  ۲۸۸

آید و اینکه روح انسان در اعلا به میان می» وصـال «و » قرب الاهی«، »لقاءاالله«خدا مفهوم 

ــت درجه قرب الاهی ب . تبیین رهایی در ادیان )٣١٢- ٣١٠: ١٣٨٨(نك.: روحاني، اقی باالله اس

هندی همچون آیین هندو، جینه، آیین بودا و ســیک، ارتباط مســتقیم با تناســخ دارد، در 

حالی که این باور در عرفان اسلامی پذیرفتنی نیست. در فلسفه اسلامی نیز، که پیوندش 

 شمرند.ا محال میبا عرفان مسلم است، مشائیان تناسخ ر

سـهروردی دلایل دو طرف (مشـائیان و باورمندان تناســخ) را ضــعیف دانسته و   

ن گوید شقاوتمندامی گرچه در بیشتر رسائلش تناسخ را رد کرده، در 

ــت (زیرا   ــد و خواه درس ــخ باطل باش پس از آنکه از ابدان رهایی یافتند، خواه تناس

ر هایی از صوب تناسـخ سـسـت است) برایشان سایه   دلایل بر دو طرف نقیض در با

معلقه (ظلمانی) به حسب اخلاقشان خواهد بود. سعادتمندان نیز به دو دسته کاملان 

، اما پیوندندشوند؛ دسته نخست پس از مرگ به عالم نور میو متوسـطان تقسـیم می  

وی  ند.شوبخش منتقل میمتوسطان برای همیشه به عالم مثال و اشباح مجرد و لذت

یافته از تعلقات دنیا پس از مرگ های رهاییکند که انساناز حکمای باستان نقل می

ه های مادی بر آنها چیرپیوندند، ولی کسـانی که وابستگی به عالم نور و مفارقات می

شـــوند؛ و اند و بعد از مرگ به ابدان حیوانات منتقل میبوده اســت، اهل شــقاوت  

ــخ به عالم نور میاند بر اینکه نهمگی متفق روند فوس و انوار مدبر پاک بدون تناسـ

 .)٤٩٠-٢/٤٥٣: ١٣٨٩پناه، (نك.: يزدان

 تناسخ مادي و تناسخ معنوي

از سـوی دیگر، صدرالدین شیرازی نیز تناسخ مادی را محال دانسته، اما تناسخ معنوی را  

قبول دارد. ملاصـدرا باب هشتم سفر چهارم از کتاب  

را در ابطال تناسـخ نفوس و ارواح و دفع دلایلی که اصحاب تناسخ بدان متشبث   

و فصل نوزدهم از کتاب ) ٧٧-٩/٢: ١٤١٠(صـدرالدين شيرازي،  اند، اختصاص داده شـده 

نهد، که را در بیان ابطال تناسـخ نگاشته است. وی برای تناسخ دو تفسیر پیش می  
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پذیرد و برای تأییدش شـــواهدی از کند و معنای دوم را میعنای نخســـت را ابطال میم

 آورد:کتاب و سنت می

 معناي باطل تناسخ از نظرگاه ملاصدرا

ملاصـدرا انتقال نفس انسـانی در دار دنیا از بدنش به جســمی دیگر را باطل و نادرست   

مذکور است، و خواه بدن » نسخ«داند، خواه آن جسـم بدن انسـانی باشـد که به اسم    می

نامند، و خواه جسم می» فسخ«گویند، و خواه جسم نباتی که می» مسخ«حیوانی که آن را 

 .)٣٨١: ١٣٦٢(همو، نامند می» رسخ«جمادی که 

 از نظر ملاصدرا» تناسخ«معناي صحيح  

تناســخ در نشــئه دیگر به این معنا که نفس مصــور گردد به صــورت حیوانی یا نباتی یا «

جمادی به حسـب اخلاق دنیه و عادات ردیه مخالف با تحقیق نیست، بلکه در نزد اهل  

کشـف و شهود محقق است، و در نزد اهل حق از ارباب شرایع و ملل نیز ثابت است، و  

 .)٣٨١(همان: » ظواهر کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارد

کوشد اصرار اما میداند، ملاصـدرا از یک سـو تناسـخ به معنای مشهور را باطل می    

اســاطین حکمت، مثل افلاطون، ســقراط، فیثاغورس، انباذقلس، اغاثاذیمون و هرمس، بر 

تناسخ را بر وجه صحیحی حمل کند. وی نفوس انسانیه را به سه دسته ناقصه در علم و 

: کندتنهایی تقسیم میعمل، متوسطه در علم و عمل و کامله در علم و عمل یا در علم به

قصـه، در نشئه آخرت هر یک به حسب مناسبت خلقی که در دار دنیا بر ایشان  نفوس نا

 گردند. نفوس متوسطه بر صور حسنهغلبه داشـته، بر صـور حیوانات مختلفه مبعوث می  

گردند. اما نفوس کامله بالاتفاق از ابدان که با اخلاق ایشــان مناســبت داشــته مبعوث می

اند چه اشباح مثالی. زیرا که ایشان عقول مستفادهخلاص خواهند بود، چه ابدان دنیایی و 

 . )٣٨٣-٣٨٢(همان: اند که در سلک مقدسین مفارقه از عالم مواد و حرکات منسلک گردیده

ــاره می  ــخ اش ــدرا به چند مذهب درباره تناس ــخ به معنای آنکه در ادامه، ملاص کند. تناس
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اعمال با آن نفوس مناسب باشند نفوس انسـان به اجساد حیوانی منتقل شوند که در اخلاق و  

ــدن   ــت باطل. زیرا قائلان به این نظر به مجردش و هرگز از قید ابدان رهایی نیابند، مذهبی اس

ی هاهیچ نفســـی بعـد از مفـارقت از بدن قائل نیســـتند و همه نفوس را دائمةالتردد در بدن  

ــوی دیگر، انطباع نفوس در ابدان و انتحیوانات و غیره می ــور و اعراض از دانند. از س قال ص

محلی به محلی دیگر حتی نزد خود این طایفه محال و ممتنع اســت. ضــمن آنکه عنایت ازلیه 

هم از این ابـا دارد کـه نفس ترددش در ابـدان دائمی بـاشـــد و نتوانـد به عالم انوار و عقول      

ــاند.   ــاحب کمالی را به کمالش برس ــت که هر ص ــی آن اس  بپیوندد. زیرا عنایت الاهیه مقتض

مذهب دیگر در این باب مذهب مشـرقیین یا مذهب یوذاسـف تناسـخی است که به ادوار و    

ــعدا بعد از مفارقت از ابدان به عالم  اکوار قائل اســـت. به نظر این گروه، نفوس کاملین از سـ

رسد. اما غیرکاملین، نفوس ناپذیری به ایشــان میگردند و سـعادت وصـف  عقلی متصـل می 

 الیه اختلاف است، و در جوازشود. اما در میان ایشان در منتقلنتقل میایشـان به ابدان دیگر م 

نقل به غیر بدن انسـانی (بدن حیوانی یا نباتی یا جمادی) اختلاف است. مذهب دیگر مذهب  

کند قائلین به نقل اسـت در جهت صـعود، که مزاج اشرف انسانی استدعای نفسی اشرف می  

 .)٣٨٤-٣٨٣(همان: اند ن تا انتقال به انسان قائلو به ترقی نفس از درجه نبات و حیوا

 ازواج ثلاثه از نگاه ملاصدرا و سهروردي وارسي

داند: پیشگامان (مقربان)، سعادتمندان سوره واقعه، مردم را در راه رهایی بر سه دسته می 

(خجسـتگان) و شـقاوتمندان (شـومان). ملاصـدرا در تفسـیر سـوره واقعه، این اصناف       

رای کند. باخیار، ابرار و اشرار) را بر قوه عقل، قوه خیال و قوه حس تطبیق میگانه (سـه 

ای کمالی است: کمال قوه عاقله به ادراک معارف الاهی و علوم ربانی است که به هر قوه

دادن گردد. کمال قوه خیالی در انجاموسـیله آن انسان در جوار خدا و ملکوتش حشر می 

یب صـفات و تبدیل سیئات به حسنات است؛ و کمال قوه  خیرات و کارهای نیک و تهذ

های جســمانی و اعراض و اهداف بدنی که ســازگار با حس اســت  حســی ادراک لذت

 .)١٣٢: ١٣٨٩(صدرالدين شيرازي، 
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گانه است. اولین چیزی که در او گانه برای انسان نشئات سهبه حسـب این قوای سه 

و کمال این نشـئه به حسب قوه حس،  شـود، نشـئه حس اسـت    از قوه به فعل خارج می

های شهوات است، همانند گرفتن در دار دنیا و چرخش و گردش در مراتع و چراگاهآرام

والذین کفروا یتمتعون و یأکلون «بهائم و حشــرات. همچنان که در ســوره محمد آمده:  

 .)١٢(محمد: » کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم

گردد. کرد، عقل عملی و قوه تخیل در او حادث میهنگـامی کـه از این منزل گـذر     

کمال انسان به حسب قوه خیال شوق و اشتیاق به سرای آخرت و بودن در آنجا را اقتضا 

دادن طاعات و کند. در نتیجه خیرات مظنونه را تخیل و افعال حسـنه را قصد، و انجام می

انسان از حیث همت و عزم کند. زیرا معاد و بازگشت ها و سیئات را نیت میترک زشتی

ــپس هنگامی که توفیق الاهی او را یاری کند، و به کمال قوه   ــت. س و اراده و نیت او اس

ــل مینظری بـالا رود، به کلیات احاطه پیدا می  ــود و با دانش کند، به مفارقات متصـ شـ

برهانی و ادراکی مقدس و منزه از شوب و آمیزش تغیر و تجدد یا ظن یا تخمین، مبادی 

شـناسـد. منزلت و جایگاهش در این حال، جایگاه و مقام مقدسین است   غایات را میو 

 .)١٣٣-١٣٢(نك.: همان: 

اند که در نظر ملاصـدرا، اصـحاب میمنه و اصـحاب مشامه هر دو از اصحاب اعمال   

قوه عملی بر ایشان غالب آمده است. اما مبدأ اعمال طایفه نخست، عقل عملی به واسطه 

ــت ادراکات باطنی  جزئیه همچون تخیل، و مبدأ اعمال طایفه دوم قوه محرک حیوانی اس

شـود. غایت این قوه شوقیه به وساطت ادراکات حسی، طلب  که قوه شـوقیه خوانده می 

ــی) یا غضــب (غلبه، انتقام و کینه   ــهوت (خوردن و نزدیکی جنس توزی) اســت. اما ش

ده حقایق و ملاحظه عظمت سـابقون برتر از آنند که اهل عمل باشـند. شأن ایشان مشاه  

خدا و ملکوت او است. محبت خدا آنها را از محبت غیر او و از نگرش به غیر او، حتی 

 نیاز کرده است.از طعام و شراب، بی
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گانه از نظر مفارقت ارواحشان از بدن در پایان سوره واقعه نیز، احوال این اصناف سه

ته یافین، اخیار و احرار و آزادگان رهاییدر لحظه مرگ، به میان آمده اسـت. سابقین مقرب 

اند، بلکه هستند که از عالم سیر و سلوک هم فراترند. زیرا به مقصود حقیقی وصول یافته

اند. حال ایشــان حال ملائکه مقرب اســت. پس برای روح چنین ایشــان مقصــد ســالکین

ی قلبش هایی، روح اطمینان و راحت ســـکون نزد حق و بردالیقین اســـت و براانســـان

، رسدریحانی از رزق معلوم است که از آن رایحه یقین که قوت قلوب است به مشام می

ــت پرنعمت و باغ  ــت که در آن بهش ــش جنت نعیم اس ــتانو برای نفس های آن ها و بس

کند و شـــهوات حیوانی خویش را ما تشـــتهی الانفس و تلذ الاعین گردد و تفرج میمی

 .)٢٠٥-٤٢٠(نك.: همان: کند برآورده می

، در تطبیق بر شریعت، انوار الدین شیرازی، شارح سـهروردی و قطب 

و نفوس پاک را همان مقربان، نفوس متوسط را اصحاب یمین و شقاوتمندان را اصحاب 

اند، اند. دسته اول (سعادتمندان درجه اول) که در علم و عمل قوی و کاملشـمال شمرده 

شـــوند. دســـته دوم که در علم و عمل و مفارقات منتقل میبه عالم نور محض و عقول 

در  شوند واند، به عالم مثال منفصـل و عالم برزخ (عالم اشباح معلقه) منتقل می متوسـط 

شـوند. دسـته سـوم (اشـقیا) هم سرانجام به عالم مثال منتقل     عالم مثال مسـتنیر متنعم می 

لمه خواهد بود و اگر تناسخ صحیح شـوند، اما نصـیبشان از عالم مثال، صور مثالی مظ  می

ــخ وجود ندارد) فقط درباره این گروه     ــد (زیرا هیچ دلیلی بر اثبـات یـا نفی تناسـ بـاشـ

 .)٤٧٤- ٢/٤٧٢: ١٣٨٩پناه، (نك.: يزدان(اصحاب شمال) صادق است 

 رهاورد

ــت، اما    ــت پویش ذهنی عامه مؤمنان اس ــیدن به بهش گرچه رهایی از آتش دوزخ و رس

ای والاتر دارند و آن وصـل و وصال دوست است. از نگاه  ر این خواسـته عارفان افزون ب

االله اسـت. واصــلان و عاشقان حق، در راه حق،  عرفا، هدف نهایی و مقصـد نجات، لقاء 
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ــتی و من را فنـا می   پیوندد. از آنجا که اربابکنند و به بقای حق میخودبینی، خودپرسـ

 ــ  ــرچش ــخوری از س ــتفید بودهمعرفت، بیش از هر منبع و آبش اند، در مه قرآن کریم مس

اندیشه بنیادین رهایی نیز باید بیش از هر منبعی به سراغ قرآن برویم، زیرا نجات و فلاح 

رود. از ســوی دیگر، اندیشــه رهایی در آثار ای بنیادین به شــمار میدر قرآن هم اندیشــه

ــلمان نیز بازتاب  ــوفان و حکیمان مس ــته و بزرگ فیلس ــمندی داش انی همچون های ارزش

سـینا، سـهروردی و ملاصـدرا این اندیشه را تبیین کرده و آن را با عرفان و قرآن نیز    ابن

ســنجی زیبا و دلنشــینی میان برهان و عرفان و قرآن در این باره پیش اند و همپیوند داده

 اند.نهاده

ــتار رهایی، آیات قرآنی و بـا این رویکرد، و نگرش همه   ــویه و فراگیر، در جسـ سـ

های فلســفی مطابقت و موافقت های عرفانی را با کلام بزرگان حکمت و دیدگاهندیشــها

ــازگـاری، توافق، هم  های آهنگی و یگـانگی قرآن، عرفـان و برهان به حجت  دادیم و سـ

 روشن و به دلایل قاطع، مبرهن و ثابت شد.

وردی ردانند. سهدر واکاوی تناسـخ در فلسـفه اسلامی، مشائیان تناسخ را ناشدنی می  

ــائیان و باورمندان    ــخ را رد کرده، دلایل دو طرف (مش ــائلش تناس ــتر رس اگرچه در بیش

تناسـخ) را ناتوانا دانسـته اسـت. ملاصـدرا برای تناسخ دو تفسیر (تناسخ مادی و تناسخ     

 پذیرد.کند و معنای دوم را مینهد، که معنای نخست را ابطال میمعنوی) پیش می

 

هانوشتپی
کند: فلان از فلان نجات پیدا کرد. وی شواهد . راغب اصفهانی، اصل نجاء را انفصال از چیزی معنا می١

 .۷۹۲: ۱۴۱۶آورد؛ نک.: راغب اصفهانی، فراوانی برای نجات در قرآن می

)، فاز فوزا عظیما ۱۱فر بالخیر مع حصول السلامة. قال تعالی: ذلک هو الفوز الکبیر (البروج: الفوز: الظ. «٢

 .۶۴۸- ۶۴۷: ۱۴۱۶)؛ نک.: راغب اصفهانی، ۷۱(الاحزاب: 

السـعد والسـعادة: معاونة الامور الالهیة للانسـان علی نیل الخیر، و یضـاده الشقاوة ... فمنهم شقی و     . «٣

  .۴۱۱- ۴۱۰: ۱۴۱۶راغب اصفهانی،  )؛ نک.:۱۰۵(هود: » سعید

                                                           



  دومسال اول، شماره ، صرو فلسفه معا اتالهی/  ۲۹۴
 

ــفهانی فلاح را در دو بخش دنیوی و اخروی تحلیل می»الفلاح: الظفر و ادراک بغیه. «٤ د. کن؛ راغب اص

های شــود. این سعادتداند که موجب سـعادت زندگی دنیا می فلاح دنیوی را رسـیدن به اموری می 

اند از: بقا، توانگری و کند عبارتش و خرم میچنـدگانه که ظفر و کامیابی به آنها زندگی دنیا را خو 

ــت: بقای بدون فنا، غنای بدون فقر، عزت بدون ذلت و عز و بی نیازی. فلاح اخروی چهار چیز اسـ

 .۶۴۴: ۱۴۱۶دانش بدون نادانی؛ نک.: راغب اصفهانی، 

نی، شود؛ نک.: راغب اصفها. رشـد، خلاف غی اسـت و در خصوص استعمال هدایت به کار برده می  ٥

۱۴۱۶ :۳۵۴-۳۵۵. 

وَ یا قوَْمِ ما لیِ أدَعْوُکمْ إِلَی النَّجاةِ وَ «شــدن اســت: . در قرآن کریم، نجو، نَجوْ و نَجاَة به معنای خلاص٦

خوانم و شما ای قوم چه شده که من شما را به خلاصی از آتش می«)؛ ۴۱(غافر: »ِ تَدعُْوننَیِ إِلیَ النَّار

ــه در کتاب ». مرا به آتش ــت:  به ریش ــده اس در «یابی این واژه در کتب لغت پرداخته ش

مصــباح گفته: نجَاَ من الهلاک: خلص. راغب گوید: به مکان مرتفع نجَْوة و نَجاَة گویند که به واســطه 

(قرشی » های اطراف جدا شـده و به قولی از سـیل نجات یافته و خلاص شـده است   ارتفاع از مکان

 )؛ ۷/۲۶: ۱۴۱۲بنایی، 

اند. راغب آن را رسیدن به خیر با فوز: نجات. رستگاری. طبرسی فرموده: فوز و فلاح و نجاح نظیر هم«

)؛ رضَِی اللَّهُ عنَْهمُْ ۷۱سلامت معنای کرده است: وَ مَنْ یطعِِ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ فَقَدْ فازَ فوَْزاً عظَِیماً (احزاب: 

ــوُا عَنْهُ ذلکِ الْفوَْزُ الْعظَیِ ــنودی خدا، طاعت خدا و ۱۱۹مُ (مائده: وَ رضَـ ). قرآن کریم فوز را در خشـ

داند. (فاَئِز): رستگار. أَصْحابُ الْجنََّةِ بودن از گناهان میرسول، ورود به جنتّ، بودن با نیکان و مصون

). مفازه ظاهراً ۶۱هُمُ السُّوءُ (زمر: ) ... وَ ینَجِّی اللَّهُ الَّذیِنَ اتَّقوَاْ بِمَفازَتهِمِْ لا یمس۲۰َُّهُمُ الْفائِزوُنَ (حشر: 

مصـدر میمی و باء به معنای سـبب اسـت، یعنی خداوند اهل تقوا را به سبب رستگاری و رسیدن به    

: ۱۴۱۲دهد. یعنی نجات آنها همان رســتگارشــدنشــان اســت (قرشــی بنایی، خیر از جهنّم نجات می

۵/۲۱۱-۲۱۲.( 

اری و نجات اســت و شــامل رســتگاری دنیا و آخرت فلح: (بر وزن فرس) و فلاح به معنای رســتگ

: ۱۴۱۲(قرشــی بنایی، » باشــدهای عقل و دســتورات دین میاســت. و ســبب آن پیروی از خواســته

۵/۲۰۱-۲۰۲.( 

د: دان، ملاقات االله را عبارت از قیامت و بازگشت (مصیر) به سوی او می. راغب اصـفهانی در  ٧

)؛ و قــال الــذین ۲۴۹)؛ قــال الــذین یظنون انهم ملاقوا االله (بقره: ۲۲۳واعلموا انکم ملاقوه (بقره: «

). اگرچه آیاتی ۷۴۵(نک.: همان: )» ۶)؛ الی ربک کدحا فملاقیه (انشــقاق: ۱۵لایرجون لقاءنا (یونس: 

توان به روز قیامت و ) را می۱۴(سجده: » نسیتم لقاء یومکم هذا«) و ۱۵(غافر: » یوم التلاق«همچون 

تر ایی گستردهمعن» لقاءاالله«تفسیر کرد، ولی روشن است که در تفسیر صوفیانه و عرفانی بعث و نشور 

  دارد، همچنان که بار معنایی قیامت نیز گستره بیشتری دارد.
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-۱۷۱اشـعار بلند و فراوانی در عظمت قرآن سـروده است (نک.: همان:    . سـنایی در باب دوم  ٨

۱۸۴.( 

 رهد                                آب حیوانی که ماند تا ابد . پس کریم آن است کو خود را٩

 باقیات الصالحات آمد کریم                                             رسته از صد آفت و اخطار و بیم

: دفتر سوم)۱۳۷۹(مولوی،   

 .۱۳۸۹سینا و سهروردی نک.: پورنامداریان، های رمزی ابن. برای تحلیل قصه١٠

 کبوتر. .١١

 و  مسئله اتحاد عاقل و معقول را پذیرفته، ولی در  سـینا در رسـاله   . گویا ابن١٢

 ).۲/۳۲۰: ۱۳۸۹پناه، آن را نقد کرده است (نک.: یزدان

شود آورد، با معلوم متحد و به آن تبدیل می. با این استدلال که هنگامی که عالم معلوم را به دست می١٣

 ).۳۲۲-۳۲۱ت)، اما صیرورت و اتحاد (اینکه دو چیز یکی شوند) محال است (نک.: همان: (صیرور

 ).۳۲۲: ۱۳۹۱ (شفیعی کدکنی، در: » مصطفای وقتم و خدای وقتم. «١٤

ولا خلاص لمن لم یکن اکثر همه الاخرة و اکثر فکره فی عالم النور؛ آن که بیشترین «. از باب نمونه: ١٥

ــهروردی، » ترین فکرش درباره عالم نور نباشــد، خلاصــی نداردخرت و افزوناهتمامش آ (س

 ).۲/۴۸۱: ۱۳۸۹پناه، ، به نقل از: یزدان
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 منابع
 آن کریم.قر

تهران:  شــاهی،ملک ، ترجمه و شــرح: حســن).۱۳۸۸ســینا، حســین بن عبداالله (ابن

 .۱سروش، چاپ ششم، ج

، به کوشـش و تصـحیح: تحسین یازیچی، تهران:   ). ۱۳۸۵افلاکی، احمد بن اخی ناطور (

 دنیای کتاب، چاپ چهارم.

). ۱۳۸۹پورنـامـداریـان، تقی (   

 تهران: علمی و فرهنگی، چاپ هفتم. 

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: ). ۱۳۸۶جامی، عبدالرحمن بن احمد (

 محمود عابدی، تهران: سخن.

 ). ۱۳۸۸زاده آملی، حسن (حسن

 زاده، قم: آیت اشراق، چاپ اول.به کوشش: صادق حسن

 ، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ نخست.). ۱۳۸۳راستگو، سید محمد (

ــفو). ۱۴۱۶الراغب الاصــفهانی، حســین بن محمد ( ان عدنان داوودی، ، تحقیق: ص

 دمشق: دار القلم، بیروت: الدار الشامیة.

، ویرایش علمی: علی موحدیان عطار، قم: دانشگاه ادیان و ). ۱۳۸۸روحانی، سـید محمد ( 

 مذاهب، چاپ اول.

 ، تهران: علمی، چاپ دوم.).۱۳۶۶کوب، عبدالحسین (زرین

 ، تهران: اطلاعات، چاپ اول. ). ۱۳۷۳زمانی، کریم (

، تصـحیح و تحشیه:  ).۱۳۶۸سـنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم ( 

 سید محمدتقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.

، تصحیح: مظاهر مصفا، به کوشش: شاهرخ حکمت، ). ۱۳۸۹سنایی، مجدود بن آدم (

 ان: زوار، چاپ اول.تهر

تصحیح و مقدمه: هنری کربین ). ۱۳۳۱الدین یحیی (سـهروردی، شهاب 

 و سید حسین نصر، تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران.
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 ، تهران: آگه، چاپ دوم.). ۱۳۷۶شفیعی کدکنی، محمدرضا (

، ترجمه: احمد حسینی اردکانی، به کوشش: ). ۱۳۶۲صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (

 عبداالله نورانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 ، تهران: مولا، چاپ سوم.). ۱۳۸۹صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (

ــیرازی، ممحمد بن ابراهیم (  ــدرالدین ش ، ). ۱۴۱۰/۱۹۹۰ص

 بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الرابعة.

ــلی، تهران: علمی و ). ۱۳۶۲عطـار، فریـدالدین محمد (   ــحیح: تقی تفضـ ، به اهتمام و تصـ

 فرهنگی، چاپ سوم.

 .۷تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ ششم، ج ). ۱۴۱۲اکبر (قرشی بنایی، علی

ــبحانی، تهران: ). ۱۳۷۹ل الدین محمد بن محمد (مولوی، جلا ــش: توفیق ه. سـ ، به کوشـ

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم.

). ۱۳۷۱میبدی، احمد بن محمد (

 تهران: امیرکبیر.اصغر حکمت، به اهتمام: علی

 ، ترجمه: احمد آرام، تهران: امیرکبیر.). ۱۳۹۳نصر، سید حسین (

). مقدمه، تصــحیح و تعلیقات: محمدرضــا ۱۳۹۱( 

 شفیعی کدکنی، تهران: سخن، چاپ پنجم.

). ۱۳۸۹پناه، سید یداالله (یزدان

پور، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ اول، تحقیق و نگارش: مهدی علی ،

 .۲ج
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